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بزرگداشت نجف دریابندري
�نجف دریابندری، مترجم 
و نویسنده شناخته شده، در 
اردیبهشت   روز  پانزدهمین 
این  در  درگذشــت.  امسال 
فاصله  و  کرونایــي  روزگار 
اجتماعــي هنــوز فرصت  
برگزاري مراســم حضوري 
براي او فراهم نشده است. خانه هنرمندان قرار است 
چهارشــنبه (۳۱ اردیبهشت) از ساعت ۹ شب مراسم 
یادبودی به صورت مجازی برگزار کند. این مراســم از 
صفحه اینستاگرام خانه هنرمندان پخش می شود. این 
مراسم با میزبانی ســهراب دریابندری، فرزند زنده یاد 
دریابندری اســت و عبدالرحمن نجل رحیم، منوچهر 
بدیعی، حســن کیائیــان، احمد پوری، بهــرام دبیری، 
ســیمین اکرمی، ژاکلین حق شــناس، ایــرج کلانتری، 
ایــرج صغیری، عاطفه طاهایی و اســداالله امرایی در 
آن حضور خواهند داشــت. همچنین پیامی تصویري 
از محمدعلی موحد در یادبود نجف دریابندري پخش 

خواهد شد. 

 یادبود

صاف و ساده 

۷۵ ســال پیــش در بهــار ســال ۱۹۴۵ میلادی، 
ارتش ســرخ، شهر برلین را به تصرف درآورد و نقطه 
پایانی بر فاجعه بشــری آلمان نازی گذاشت. یکی از 
شــخصیت های جالب و شایان مطالعه دولت رایش 
ســوم، جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر اســت. او 
تا پایــان به هیتلر وفادار مانــد و بعد از دیدن غرش 
تانک های روســی در خیابان های برلین و اطمینان از 
شکست نازی، در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۰ خودکشی کرد.
گوبلــز، از نزدیک ترین یاران پیشــوا بــود. هیتلر، 
پیشــوای خونخوار نــازی، پیش از خودکشــی، او را 
به عنوان صدراعظم بعد از خود معرفی کرده بود. در 
آن دوره، همه رســانه های آلمان و مؤسسات هنری 
و فیلم ســازی، تحت دســتور گوبلــز کار می کردند. 
خودش مدیر یک مجله هفتگی بود و همواره درباره 
«پیــروزی نهایــی» در آینده نزدیک می نوشــت و از 

اختراع سلاح های معجزه آمیز خیالی خبر می داد.
همیشــه برایم جالب بود بدانم که در برآمدن و 
خســارات افراد جنایت کاری مانند هیتلر، رسانه های 
همراهش چقدر تأثیرگذار بوده انــد؛ آیا آنها با تکرار 
و نشــر توهمات جعلــی، او را جنایــت کار کردند یا 
صرفا خودشــان همچون ابزاری از سوی هیتلر مورد 
سوءاســتفاده قــرار گرفتنــد؟ آیا او بــدون همکاری 
رســانه ها و تهییــج افکار عمومی هم می توانســت 
موفق شــود؟ اگر رســانه ها به اصول حرفه  ای خود 
پشت نکرده و به مخاطبانشان خیانت نمی کردند، آیا 
هیتلر توان دســت یازیدن به بزرگ ترین فاجعه بشری 

از ابتدای تاریخ تاکنون را پیدا می کرد؟
در جنــگ جهانــی دوم، بیــش از ۶۰ میلیــون 
انســان کشــته شــد. تعداد معلــولان، مجروحان و 
بی خانمان شدگان هم بی شمار بود. دستگاه تبلیغاتی 
گوبلز با بهره گیري از رادیو، روزنامه و سینما، گسترده 
و کارآمد بود. کســانی که محتوای خســارت بار این 
رسانه ها را تهیه می کردند، آیا نادانسته در این جنایت 
عظیم همراه می شدند یا می دانستند و مجبور به این 
کار بودند؟ اصول حرفه  ای روزنامه نگاری خاطرنشان 
می کند فردی که در یک رســانه تولید محتوا می کند، 
باید بکوشــد با روایت تا حد ممکن دقیق، منصفانه، 
متــوازن و بی طرفانــه واقعیت، کمک حــال جامعه 
بــرای نزدیک شــدن بــه حقیقت باشــد. برخی فکر 
می کنند روزنامه نویس مرده شور است؛ کس دیگری 
سیاست گذاری می کند و او شریک جنایات نیست. اما 

این چقدر قرین واقعیت است؟
کســانی که اخبار و تفاســیر رادیو برلین و ســایر 
رســانه ها را تنظیــم و آماده می کردنــد، جنگاور که 
نبودنــد، نویســنده و روزنامه نــگار بودنــد. آیا آنها 
دانســته به اصول حرفه  ای خــود خیانت می کردند 
و خونخواری مانند هیتلر را در تعبیر شــدن توهمات 
مالیخولیایی اش، به قیمت خراب شــدن شــهرها و 
روســتاها و بدبخت شــدن خانواده ها و ریخته شدن 
خون میلیون ها انســان بی گناه، یاری می رســاندند؟ 
آیا آنها در کام ایدئولوژی نژادپرســتانه نازیسم گرفتار 

آمــده بودند و فکــر می کردند کار درســت را انجام 
می دهند؟ هیتلــر و خودکامه های دیگــر، بدون بُرد 

رسانه ای، تا کجا می توانستند جنایت کنند؟
مــن فکــر می کنــم هم افزایــی مســتبدان بــا 
نویســندگان و هنرمندان خودفروخته بود که حجم 
جنایات بشــری را افزون می کرد. اهل رســانه، رگ 
خواب افــکار عمومی را بلدند؛ پس بــا خیانت به 
حرفه خــود، بر توهمــات هیتلــر می دمیدند و به 
آن ابعاد فاجعه بار می بخشــیدند. اگر نویســندگان 
و هنرمنــدان فشــار را تحمل می کردند و تســلیم 
ایدئولوژی ضدبشری نمی شدند، هیتلر نمی توانست 
صرفا با تکیه بر ماشین جنگی خود، چنان فجایعی 
ضدانسانی خلق کند. این رسانه ها بودند که جوانان 
و نوباوگان تشــنه جنگ را تحریــک و تهییج کرده و 

روانه میدان نبرد می کردند.
تاکنــون دربــاره میــزان خســارات رســانه های 
خیانت پیشه، پژوهشی انجام نشده است؛ بااین حال، 
بررســی اجمالی وقایع مختلف، گویــای بزرگی آن 
اســت. در انقلاب روسیه، همین رسانه های همراه و 
همیار استالین، شریک جنایت های تاریخی او بودند؛ 
چه جان هــای عزیزی که بــا تیترها و نوشــته های 
روزنامه پراودا، طعمه جوخه های اعدام شدند و چه 
خانواده هایی که با اشــاره این رســانه ها و به دست 
ســرویس مخفی دیکتاتور کرملین، از هم پاشــیدند 
و سرگذشــت تراژیک شــان، قصه پُرغصه فیلم های 
ســینمایی شــد. خبرگزاری تاس و روزنامه پراودا و 
رادیو مســکو، هر روز کلمــات و جملات نفرت باری 
را پخش می کردند و جــان مردم بدبخت را به لرزه 
درمی آوردند. اما بزرگ ترین خیانت رسانه های دوران 
استالین، این بود که انقلابی مانند انقلاب اکتبر روسیه 
را به ابتذال کشــیدند. انقلاب سوسیالیســتی باعث 
شده بود نور امید در میان بدبخت بیچاره های جهان 
روشن شــود. رسانه های اتحاد شــوروی، با حمایت 
همه جانبه از جنایات توجیه نشدنی استالین، انقلاب 
امیدبخش اکتبر را بدنام و بدعاقبت کردند. کارگران 
ستم کشــیده  ای که در غرب وحشی، اســیر استثمار 
ســرمایه داران بودند و دهقانــان رنج دیده  ای که زیر 
شــلاق خونبار اربابان ستمگر، اســیر بودند، انقلاب 
روســیه را ملجأ و پناه خود می دانســتند. غربی های 
پول پرســت، از ترس وقوع  انقلاب کمونیســتی بود 
کــه تن بــه اصلاحات رفاهــی و معیشــتی به نفع 
کارگران دادند. حتــی اقدامات پهلوی دوم در ایران 
برای کارگران، روســتاییان و تهیدســتان صرفا برای 
پیشــگیری از انقلاب کمونیستی بود، نه میل خدمت 

به مردم مستضعف.
هنوز صدا و تصویر سعید الصحاف، وزیر تبلیغات 
صدام در شــبکه ســی ان ان، از خاطــرم نمی رود که 
مســلط و آرام از تسلیم شدن ســربازان آمریکایی در 
عــراق خبر می داد و این در حالــی بود که بغداد زیر 
چکمه های ســربازان غربی ســقوط کرده بود. البته 
هنوز بســیار هســتند در جهان رســانه های آزاده  ای 
که نه اســیر چرب و شــیرین می شــوند و نه  زندان 
حریفشــان اســت. آنها متعهد به اصــول حرفه  ای 
کارشان هستند و گردن شان هم برود، از روایت تا حد 
ممکن دقیق، منصفانه، متوازن و بی طرفانه واقعیت، 

سر باز نمی زنند. آنها به بشریت خدمت می کنند. 

در خدمت و خیانت رسانه
 قادر باستانى

 پژوهشگر رسانه و ارتباطات

اتفاق

ماسك ها همراهان جدید
دیگــر کمتــر کســي را مي تــوان بدون ماســك در 
گوشــه وکنار جهــان مشــاهده کــرد. در خیابان هــا یا 
ماســك هاي پارچــه اي نیمــي از صــورت را گرفته یا 
ماســك هاي شــفاف که مي توان هنوز چهره فرد دیگر 
را دید. حتي ماســك هایي شفاف خاص ناشنوایان آمده 

اســت تا بتوانند راحــت لب خواني 
کننــد. اما حقیقتــا کار آنها بســیار 
سخت تر اســت، چراکه باید دیگران 
این ماسك ها را استفاده کنند تا آنها 
بتوانند راحت تر با لب خواني ارتباط 
برقرار کنند. اما تا واکسن کرونا نیاید، 

استفاده از ماسك بخشي از صورت و لباس ما محسوب 
مي شــود همانند بلوز و شلوار، به همین خاطر هرکس 
درصــدد برآمده تا با آن به گونــه اي کنار بیاید. به تازگي 
صنعت مد نیز وارد عمل شده و ماسك هاي پارچه اي و 
طرح دار متنوعي را عرضه کرده است، حتي ماسك هاي 
لاکچــري که هر عدد صد هزار تومــان در ایران خریدار 
دارد. اما قبل از صنعت مد، این مردم بودند که با کمبود 
ماســك وارد عمل شــدند و ایده هاي خــود را اجرائي 

کردند. هرکس با هر امکاني که دارد؛ چه آن سرمایه دار 
آلماني که نقش پادشــاه و ملکه  بایرن را بر ماسکش 
قــرار داده، چه کارتل هاي مواد مخــدر که با عکس ال 
چاپو بیــن مردم ماســك و مــواد ضدعفوني کننده در 
مکزیکــو پخش کردند، چه کودک فلســطینی که برای 
خودش از برگ درخت یک ماسک ساخته تا از خودش 
در برابــر ویــروس کرونــا حفاظت 
کند، چه فمینیســت بولیویایی که با 
اســتفاده از ماســکش به مردم این 
پیام دفاع از حقوق زنان را می رساند: 
«در خانــه بمانید؛ نه به آن معنا که 
ساکت شــوید و در خانه بنشینید».  
البته اینکه هرکس در هر گوشه اي مشغول درست کردن 
ماسك است نگراني هایي درباره استانداردبودن یا نبودن 
آن هم مطــرح کرده که اکنــون در اولویت بعدي قرار 
دارد؛ مثــل خانم هایي که در کشــور آفریقایی کنیا برای 
خودشــان ماســک دوزی راه انداخته اند. دویچه وله که 
آرم خودش را بر ماسك هاي اهدایي به کارمندانش قرار 
داده، عکس هاي متنوعي از سراســر جهان جمع آوري 

کرده است.

این روزها

برای کســانی که موضوع دانش شان مردم هستند 
و در ارتباط با آنان اند، این ســؤال همیشه مطرح است 
که چگونه  می توان علم را در دســترس همه قرار داد؟ 
این حلقه رابط کجاســت؟ با توجه به اینکه کسب علم 
در فضایی دانشــگاهی و از سوی استادانی فرهیخته و 
با تســلط بر کتب مرجع معتبر انجام می شــود، انتقال 
آن از فــرد تحصیل کرده برای مردم که بســیاری  از آنها 
پیشینه علمی ندارند و به روش های تشخیص اطلاعات 
درست از نادرست مسلط نیستند، کار سختي می شود. از 
سویی اطلاعات نادرست به میزانی انبوه و با زبانی قابل 
فهم و قالبی جذاب و از ســویی دیگر مطالب درست و 
علمی با میزانی اندک و بیانی سخت و قالبی غیرجذاب 
در مصاف هر روزه  هســتند، برنده مشــخص اســت و 
بازنــده نه فقط متخصصــان بلکه مخاطبان هســتند. 
مســئله مهم تر نحوه انتقال به فرزندان است که همه 
می دانیم کار آسانی نیست. راستی حلقه رابط دانش و 

بزرگ سالان و نسل بعد چیست؟ 
کرونا و مهارت های انتقال پیام

تجربــه کرونــا، مواجهه بــا بحران در همــه ابعاد 
از جمله حوزه پزشــکی و سلامت است و انتقال حجم 
زیادی از اطلاعات درســت ضروری است؛ به ویژه آنکه 
مثــل هر بحــران دیگر، بــازار شــایعات و توصیه های 
غیر علمی و نادرست داغ تر از همیشه است. اینجاست 
که بیش از هر وقت دیگر، ضرورت تسلط ابزار ارتباطی 
مؤثر برای متخصصان آشکار می شود. این ضرورت که 
تعاملی سازنده بین آموزش های درست و روش انتقال 
جذاب آن وجود داشته باشد، پیوند علم و هنر را طلب 
می کند و البته قدم آخر انتقال آن پیام به فرزندان است.

کشتی شکستگان
اگر با خانواده و کودکان کار می کنیم، شاید یاد کردن 
از تجربه هایــی مثــل کارتــون خانواده دکتر ارنســت، 
مناسبت داشــته باشــد؛ اینکه خانواده  ای در مواجهه 
با بحــران، چگونه با ســاختاری محکم و اســتفاده از 

روش های حل مســئله، به حیات خود ادامه می دهد. 
این تجربه به شکل یک ســریال کارتونی ارائه می شود؛ 
ولی بهتر اســت آن را ســاده نپنداریم. ویژگی های این 
خانــواده را مرور می کنیم. در ایــن خانواده، هرم قدرت 
مشخص و در دست والدین است و قوی ترین ارتباط در 
زیر مجموعه زوج وجــود دارد. با وجود پذیرش و مدارا 
با تفاوت های فردی، خانواده سمت و سویی مشخص و 
واحــد دارد. ضمن اینکه مهم ترین آرزوی شــان رفتن از 
جزیره است؛ اما سعی در ساختن بهترین کیفیت روزمره 

از یاد نمی رود.
تلاقی با شباهت ها و تفاوت ها

تجربه های متفاوت، شباهت هایی دارند که آموختن 
را ممکن می کند و نیز تفاوت هایی که نیاز به خلاقیت در 
شــرایط خاص را ضروری می کند. در چنین تجربه هایی 
است که تلاقی باید اتفاق بیفتد، بین دانسته های علمی، 
تجربه های عینی و پیدا کردن انتقال آن به مردم از مسیر 
هنر. دانش زنده  ای که از مقالات علمی و مراجع معتبر 

راه به سوی باور ها و عادت های مردم باز می کند.
ظرف رابطه

اغلــب والدیــن دغدغه هــای بجایی از دسترســی 
فرزندان شــان به مطالب نادرســت و نامناسب دارند؛ 
اما ســؤال این اســت که راهکار خودشان چیست؟ به 
نظر می رســد صــرف زمان خــاص با فرزند از ســویی 
و جســت وجوی منابــع خوب و مناســب مثــل کتاب، 
موســیقی، فیلم و کارتون و تجربــه آن در کنار فرزندان 
از ســویی دیگر می تواند راه حل خوبی باشــد. به خاطر 
داشــته باشــیم برای نوشــیدن گواراتریــن آب، نیاز به 
ظرف اســت که برای انتقال پیام از جنس رابطه است. 
اگر رابطه درست نباشــد، بهترین پیام ها را نمی توان به 
دیگران (فرزندان) انتقال داد. یادمان باشد اگر در شرایط 
عــادی، مهارت انتقال پیام نداشــته ایم، در زمان بحران 
بیرونــی، بحرانی بزرگ تر این بار درون خانواده را تجربه 

خواهیم کرد.

انتقال پیام در ایام کرونا

پدرم بیمار است

این روزها خیلی صحبت از جان فشــانی کادر  �
درمان می شــود. می توانیم عکس ها و فیلم های 
مختلفــی را از کادر درمان در حال رســیدگی به 
بیمــاران در فضای مجــازی ببینیــم. گاهی هم 
متأســفانه خبرهای بدی شــنیده می شود. اینکه 
پزشکی یا پرســتاری به کرونا مبتلا شده و بدتر از 
آن به دلیل ابتلا به این بیماری فوت کرده اســت. 
اما گاه درد و رنج بسیار فراتر از این حرف هاست. 
درد و رنجی که دیده نمی شــود. کســی که وارد 
حرفــه درمــان می شــود ســختی های آن را نیز 

می پذیرد. 
در همــان روزهــای اول شــیوع کرونــا همه 
می دانســتیم بــا شــرایط خــاص و در عین حالا 
ســختی روبه رو هســتیم. اما یک حــرف در بین 
همه ما مشــترک بود: این شغل ماست و ما هم 
ســختی های آن را  پذیرفته ایم. حتی اگر سختی 
آن گاه بــه قیمت جانمان تمام شــود. اما اینکه 
به واسطه شغل ما دوســتان و نزدیکانمان دچار 

آسیب شوند حرف دیگری است.
 پزشــکی حرفه ســختی اســت. نه تعطیلی 
می شناسد و نه شــب و نه روز. گاه با خوشحالی 
همراه اســت و گاه با ناراحتی. هر روز باید شاهد 
رنجی باشــیم کــه انســان ها می کشــند. همین 
موضوع انســان را بسیار افســرده می کند. دیری 
نمی گذرد که می بینیم چیــزی از ما باقی نمانده 
اســت. مهم ترین دلخوشــی مان همین است که 
توانســته ایم به کســی کمک کنیم و جان کســی 
را نجات دهیم. اما موضوع گاه بســیار پیچیده و 
دردآور می شــود. داستانی که می خواهم تعریف 
کنم داســتان یکی از پزشــکان متعهــد همکار 
ماســت. داســتانی که البتــه متأســفانه در این 
روزهای ســخت بارها و بارها تکرار شــده است. 
در اوج روزهایی که همه از کرونا می ترســیدند و 
در خانه ها خزیده بودند، او هر روز به بیمارســتان 
می آمــد و در خط مقــدم در اورژانس به ویزیت 
و درمــان بیماران مشــغول می شــد. مثل همه 
مواظب بود که خدای ناکرده مبتلا نشود. ماسک 
و گان و دســتکش و... می پوشید. او خوشبختانه 
مبتلا نشــد. اما یک روز که به خانه بازگشت دید 
پدرش تب دارد و ســرفه می کند. پدر را به همان 
اورژانسی آورد که خودش هر روز آنجا به ویزیت 

و مداوای بیماران مشغول بود.

از پــدر آزمایش و سی تی اســکن ریه به عمل 
آورد و متوجه شــد که پدرش مبتلا به کروناست. 
خودش پدرش را بســتری کرد. روزهای اول حال 
پــدر بد نبود اما کم کم رو به وخامت گذاشــت و 
بعد یک شــب دیگر نفس های پدر به شــمارش 
افتــاد. نمی توانســت نفس بکشــد. پس مجبور 
شدند که برای او لوله گذاری کرده و با دستگاه به 

وی نفس بدهند. 
پدر به آی سی یو منتقل شد. بیماری که به این 
مرحله برســد وضعیت بسیار بدی دارد. می توان 
خطــر مرگ را به خوبی احســاس کــرد و حالا او 
با خطــر مرگ پدرش روبه رو شــده بود. اما فقط 
همین نبــود. این فکر مثل خوره به جانش افتاده 
بــود که نکند پــدر بیماری را از او گرفته اســت. 
او کــه هر روز به مداوای بیمــاران مبتلا به کرونا 
می پرداخــت، نکنــد بیماری را با فــرم خفیفش 
گرفته و بعد به پدر انتقال داده اســت و این فکر 
که نکند پدر از این وضعیت بد جان ســالم به در 
نبرد و او مســئول مرگ پدرش باشــد، داشت او 
را دیوانه می کرد. فکری بســیار بسیار وحشتناک 
کــه می تواند یک فرد را تا آخــر عمرش با عذاب 

وجدانی شدید تنها بگذارد.
 صحبت هــای مــا البته بی تأثیر بــود. هر چه 
گفتیم این شغل توســت و تو که گناهی نداری و 
معلوم نیســت پدرت از تو گرفته باشد، از آلام او 
نمی کاســت. او به شــدت رنج می برد. هر روز که 
پدر را در آی ســی یو می دید رنج می برد و چیزی 
آرامــش نمی کــرد. تا اینکــه یــک روز آرام آرام 
نفس های پــدر بهتر شــد. آن قدر بهتر شــد که 
دســتگاه و لولــه راه هوایی را جــدا کردند. پدر، 
خودش نفس می کشــید و برای اولین بار بود که 
دیدیــم این همکار ما لبخندی روی لب دارد. درد 
او را کمتر کسی درک می کند. درد کاری پرمشقت 
کــه در نهایــت می توانســت به قیمــت یکی از 
عزیزترین عزیزانش تمام شــود. همان طور که در 
آن روزهای بد شکایتی از روزگار خود نکرد اکنون 
نیز شــکایتی ندارد. همان طور می آید و به درمان 
بیماران می پردازد. بدون آنکــه لحظه ای به این 
واقعیت بیندیشد که پدرش و احتمالا خودش این 

بیماری را از همین بیماران گرفته بودند.

دغدغه هاى طبیبانه

نور نوشت Adriano Machado, Reuters :اعتراض پرستاران برزیلی به نحوه عملکرد دولت در مهار بحران کرونا، عکس 

روایت

گاهی فکــر می کنم بــی کاری هــم در صورتی که 
احتیاج مالی نداشته باشی، بد نیست. دغدغه دیرشدن 
و بــه موقع نرســیدن و چطوری رفتن را نــداری. امروز 
نشد فردا. صبح نشد بعد ازظهر. هیچ مسئولیتی هم که 
نداری. کارها و جلسات هم تعطیل شده. هیچ قولی به 
هیچ کس نداده ای که بخواهی بدقولی کنی. همین طور 
بــرای خودت داری زندگی می کنی. اما یک ندای درونی 
نمی گذارد خیلی راحت باشــم؛ همه اش ازم می پرسد 

امروز چه کار کردی؟ چه فایده ای داشته ای؟
  امروز جمعه اســت، اما خیلی با روزهای دیگر فرق  �

ندارد. برنامه، اســتراحت در منزل اســت. از وقتی کرونا 
آمده و قرنطینه خانگی شده ایم، ترتیب روزهای هفته از 
دستم دررفته. گاهی می پرسم امروز چند شنبه است؟ و 

به خودم جواب می دهم مگر فرقی هم می کند؟
  موقعی که می خواســتم از مراســم رونمایی کتاب  �

آقــای خلیلــی خارج شــوم، دختر خانمی یــک گلدان 
کوچــک با یــک گل مینیاتوری به من داد. آن را پشــت 
پنجره آشپزخانه گذاشــته ام و هر روز نگاهش می کنم. 
بزرگ نشــده، اما چنــد برگ تــازه داده. نمی دانم چقدر 
باید بهش آب بدهم؛ نگران خشک شــدنش هستم. به 
آن انــس گرفته ام؛ یک جورهایی مــرا یاد «آخرین برگ» 

اُ.هنری می اندازد.
  آن قدر کار نکرده ام که حســابی تنبل شده ام و مثلا  �

پرداخــت یک قبض تلفــن از طریق اینترنــت برایم کار 
محســوب می شــود. نمی دانم وقتی دوباره به زندگی 
عادی برگردم و آن همه کار ســرم بریزد، با آنها چه کار 

کنم.
  امروز تصمیم دارم بروم خرید. چند روزی اســت از  �

خانه بیرون نرفته ام. فهرستی از چیزهایی که باید بخرم، 
تهیه کــرده ام؛ کارهای بانکی و خرید مواد غذایی. وقتی 
برگشتم به خانه همه خریدهایم را با الکل طبی اسپری 

کردم. هرچند فروشــنده دســتکش داشت، اما دستش 
را به همه چیز می زد. ســبد خرید هــم که معلوم نبود 
کی ضدعفونی شــده یا اصلا نشــده. حتــی فیش های 
بانکی را هم توی تراس روی میز چیدم تا چند ســاعتی 
بمانند. دســته کلید و عینکم را هــم ضد عفونی کردم. 
روزنامه هایــی را هــم که خریده بــودم، روی میز تراس 
گذاشــتم تا هوا بخورند. از بس از خطر کرونا می گویند، 

من هم که خیلی بی خیال بودم، وسواس گرفته ام.
  امروز یادداشــت های بیل گیتــس را خواندم که به  �

نظــرم جالب آمــد. اینکه ما با طبیعت بــد کردیم و به 
خیلی چیزهای خوب و دوست داشتنی که داشتیم مثل 
سلامتی و رفاه توجه نداشــتیم و کرونا به ما یادآور شد 
که در زندگی چیزهای ارزشمند دیگری هم هست مثل 
خانــواده و در کنار هم بــودن؛ و اینکه این بیماری پایان 
جهان نیست بلکه تلنگری اســت به  بشریت که بیشتر 
حواســش را جمع کند و خودش را به چیزهای بیهوده 

دلخوش نکند (نقل به مضمون).
  خواب دیدم رفته ام جایی و ســوار مترو شــده ام؛ نه  �

دســتکش دارم و نه ماســک و با چند نفر دست داده ام 
و روبوسی کرده ام. وقتی از خواب بیدار شدم، خوشحال 

شدم که خواب بوده.
  از پنجره بیرون را نــگاه می کنم؛ قطره های باران به  �

شیشــه چسبیده. حیاط هم خیس اســت و هوا بهاری. 
پنجــره را باز می کنم. هوای مرطــوب می آید توی اتاق. 
با آنکه یکشنبه اســت، اما صدای رفت و آمدی از کوچه 
و خیابان نزدیک ما نمی آید. مثل صبح روزهای تعطیل 

است.
  مــادرم وقتی زنده بود، صبح ها پا می شــد می رفت  �

ســروقت وســایلش تــا چیزی پیــدا کند و یــک وقت 
متوجه می شــد کــه ظهر شــده و ناهار نپختــه. وقتی 
ازش می پرســیدم: امــروز چــه کار کــردی؟ می گفت: 
«مسمل کاری». نمی دانم معنی مسمل کاری چیست و 
ریشه این واژه از کجا آمده، ولی منظورش را می فهمیدم؛ 
منظور انجام کارهایی بود که هیچ اسمی ندارند. چیزی 
مثل پرســه در خاطرات؛ منتها از نــوع انجام دادنی. من 
هم در روزهای قرنطینه گاهی ســراغ نوشته ها و آرشیو 

مطالبــم می روم، عکس ها را نــگاه می کنم، مجله های 
قدیمی را می خوانم و دوباره ســر جایــش می گذارم و 
بــاز یک چیز دیگر را برمی دارم و نگاه می کنم. یک وقت 
متوجه می شــوم ظهر شده و کاری انجام نداده ام. امروز 
هم قرار بود مقاله ای درباره قصه نویسی بنویسم. سراغ 
مطالب و پوشه هایی که دارم رفتم و کتاب هایی را که در 
این زمینه بود، نگاه کردم. روده هایم که شروع به قاروقور 
کرد، متوجه شدم ظهر شده؛ بی آنکه کاری انجام بدهم.

  امــروز بعد از چنــد روز از خانه بیــرون رفتم تا در  �
کنار بزرگراه همت که مســیر پیاده روی است، قدم بزنم. 
راســتش این روزها ترجیح می دهم بیرون نروم. کم کم 
احســاس می کنم مثل مرغ هایی شــده ام که مرغدانی 
را بیشــتر از بیرون دوســت دارند؛ هر کاری شان می کنی 

دوباره برمی گردند به مرغدانی.
  از موقعی که کرونا آمده و همه را خانه نشین کرده،  �

من هر روز تعطیل هســتم، ولی هنوز از جمعه ها بیشتر 
خوشــم می آید. شاید عادت ســال ها کارکردن در اداره 
باشــد که منتظر روز جمعه بودم. شــاید هم به خاطر 
اینکه جمعه ها کسی کاری به کارت ندارد، از تلفن خبری 
نیســت و اگر هم باشد کم است. پستچی هم نمی آید و 
هیچ جلسه مجازی و غیرمجازی هم نیست. جمعه مال 

خودت است.
  یکی از دوستان زنگ زد و بعد از احوا ل پرسی گفت:  �

چه کار می کنی؟ حوصله ات سر نمی رود، من که خیلی 
کلافــه ام؛ روزگار افتضاحیه. گفتم: آره بــا قبل از کرونا 
خیلی فرق دارد. محدودیت در ســفر، رفت و آمد، دیدار 
دوســتان و... هســت، اما هنوز هم خیلــی چیزها برای 
دوست داشتن وجود دارد. می توانی موسیقی دلخواهت 
را گوش کنی، فیلم مورد علاقه ات را ببینی، کتابی را که 
دوست داری بخوانی، با دوستانت چت یا تلفنی صحبت 
کنی. خیلی خیلی چیزها هنوز وجــود دارد که تو را به 
زندگی دلبسته می کند. گفت: امیدوارم شرایط از این بدتر 
نشود. گفتم: امیدوارم، ولی اگر هم شد، باز هم چیزهایی 
برای دلبســتگی وجود خواهد داشت. هیچ وقت روزی 

نمی رسد که هیچ چیز برای دلبستگی نباشد. 

تلواسه هاى کرونایى

 محمود برآبادى

شکوفه موسوى . روان پزشک کودك و نوجوان

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


